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  معرفي يك نسخة خطّي ديوان حزين
  ∗الدين کاکوروي عمر کمال

عنوان شاعر، معروفيت بسزائي  به) ه ١١٨٠-١١٠٣(شيخ محمد علي حزين لاهيجي 
هاي سراسر  هاي آن در کتابخانه او چهار ديوان خود را آماده کرده بود که نسخه. داشت

ست که حداقل يک نسخه از اي ني دنيا بالاخص در هند پراکنده است و هيچ ذخيره
  .تأليفات حزين در آنجا موجود نباشد

در کتابخانة مرکزي دانشگاه هندوي بنارس در ذخيرة لاله سري رام يک 
اي زيبا و خوش خط و کامل  شود که نسخه خطّي ديوان چهارم شيخ نگهداري مي نسخة
سين  راي منْگَلْخط نستعليق است و کاتب آن جي رام داس فرزند  اين نسخه به. است
دو سرلوح رنگي و .  برگ است٤٠٦ در O164,IL,19,1/192شمارة نسخه . باشد مي

خطّي ديوان چهارم شيخ است که  اين نسخة. جداول و عناوين قرمز و آبي است
ترتيب الفبايي  نسخه به. پايان رسانيده بود م به ١٧٤٢/ه ١١٥٥چهارمين را در سال 

يک مهر مشکي و مدوِله نيز . يات نسخه نيز آمده استدر آغاز فهرست محتو. است
حوض کاغذي  …: شود شود، اما خوانا نيست؛ فقط همين قدر خوانده مي ديده مي
ها،  ها، غزلها، رباعيها، قطعه در اين نسخه که ديباچه نيز نام دارد قصيده. پادشاهي
  : قرارنسخه دو ترقيمه دارد بدين. وار آمده است غيره رديف تاريخها و

تاريخ اول  حزين به تمام شد رباعيات حضرت شيخ محمد علي متخلّص به -١
خط کج  شاه عالم پادشاه غازي خَلَّدااللهُ ملکَه و سلطانَه بههجري  ١١٤٧الحجه  ذي

  ).٤٠٣ برگ(سين  رام داس ولد دايي منگل نمط احقرالناس جي
                                                   

  .رسااستاديار فارسي دانشگاه هندوي بن  ∗
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تاريخ بيست و  هحزين ب تمام شد ديوان حضرت شيخ محمد علي المتخلص به -٢
 ١٢ سنة … غازي خلداالله ملکه و سلطانه… جلوس شاه عالم٤٧الحجه  هفتم ذي
رام  خط کج نمط گنهکار و شرمسار سراسر آشام جي النّبويه به ةمن الهجر

 ).٤٠٦ برگ(
آوران کيهان خديو سخن و مفتاح ابواب فيوضات خمخانة  افتتاح نامه نام: آغاز
  …يش متکلمي استهاي مردافکن ستا قدس باده

 قصيدة طولاني و کوتاه آمده است که مطلع و تعداد ابيات در زير ٤٢پس از ديباچه 
 برگ داده و تعداد ابيات قصيده ١طرف چپ، در پرانتز شمارة صفحه  به. شود آورده مي

  .در زير مطلع نشان داده شده است
  همتاسـتي   غير نفـي غيـرت يکتـاي بـي         ١

 
  نقش لا در چشم وحدت بين من الّاستي       

 ) بيت٣٠اراي د، ٤برگ (               
  دار پرتــو روي تــرا نيــست جهــاني پــرده ٢

  
ــار   ــوء النه ــارق ض ــافقين ش ــتلاء الخ   ام

  ) بيت٢٥، داراي٥برگ (                
ــار ســتم را  ٣ ــا رگ جــان خ ــود ب ــد ب   پيون

  
  کو گريـه که شـاداب کند کشـته دلم را

  ) بيت٧٣، داراي ٦برگ (               
  جان تازه ز تردستي ابـر اسـت جهـان را           ٤

  
  آبي به رخ آمد چه زمين را چـه زمـان را           

  ) بيت٦٠، داراي ٩برگ (               
  از چـاک سـينه چون جـرس آوا بـرآورم ٥

  
ــه  ــل ب ــا شــهريان عق ــرآورم ت   صــحرا ب

  ) بيت٤٨، داراي ١١برگ (             
  آمد سحر ز کوي تو دامـن کشـان صـبا ٦

  
ِـنک علي تابعِ الهـدي   رهدي السـلام م

  ) بيت١١١، داراي ١٣برگ (           
   را…نشين است صـلا گـوش     يک پرده  ٧

  
ــرم را   ــک ح ــه و لبي ــنم خان ــاقوس ص   ن

  ) بيت٤٤ ب، داراي ١٧برگ (         
  د کمان دهدچون شست غمزة تو گشا ٨

  
  صـيد افـکن خدنگ قضـا را نشـان دهد

  ) بيت٥٤، داراي ١٩برگ (             
اـر دسـت     ٩ رـد را ز ک   شد جان و هوش و صبر و خ

  
  مشکل به هم دهد دگر اين هر چهار دست        

  ) بيت٤٨ ب، داراي ٢١برگ (         
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ــشکند   ١٠ ــار ب ــکر گفت ــه ش ــه خام ــا ک   آنج
  

  غنـچة منقـار بشـکند طوطي سـخن به
  ) بيت٦٥، داراي ٢٣برگ (             

ــدازد    ١١ ــر انـ ــينه لنگـ ــو در سـ ــم چـ   غـ
  

  انـــدازد ديــده چـــون مــوج خـــون در  
  ) بيت٨٧ب، داراي ٢٥برگ (          

  زده ام طبــــل عــــشق و رســــوايي   ١٢
  

ــهري ــهرة شــ ــه شــ ــيدايي ام بــ   شــ
  ) بيت٦٦، داراي ٢٩برگ                  (

  خوش آنکه دل به ياد تو رشک چمن شـود       ١٣
  

  زلفـت سمـن بهـار خطت ياسمن شـود
  ) بيت١٩، داراي ٣٢برگ (             

  قول و عمل زشت و نکو گرچه قضا کرد         ١٤
  

  ـا نتـوان گفـت چرا گفـت و چرا کـردام
  ) بيت٦٢ ب، داراي ٣٢برگ              (

  دل شــــاد را جمــــع ســــاغر نمايــــد ١٥
  

  دف عـــيش را جـــام چنبـــر نمايـــد   
  ) بيت٥٥، داراي ٣٥برگ (             

  درِ صبح عارض از خط مشکين نقاب کـش   ١٦
  

  چشـم تر آفـتاب کـش  اين سـرمه را به
  ) بيت٢٦اراي ، د٣٧برگ (             

  دل نگذرد انـدوه خزانـست      چيزي که به   ١٧
  

  تا در چمـن اين سـير برازنـده چمانست
  ) بيت٣٤، داراي ٣٨برگ (             

  نـــي خامـــه دارد ســـرِ خوشـــنوايي    ١٨
  

  کنـــد بلبـــل آهنـــگ دستانـــسرايي   
  ) بيت٤٠ ب، داراي ٣٩برگ (         

ــدايگان ١٩ ــرفرازي مـــدح خـ   از يمـــن سـ
  

ــته   ــم گذش ــان  کلک ــاه کاوي ــم ش   از علَ
  ) بيت٤٨، داراي ٤١برگ (             

  اي دل لبـاس عاريـتي از جهـان مخواه ٢٠
  

  بر دوش بار منّـت هفـت آسـمان مخواه
  ) بيت٢٥، داراي ٤٣برگ (             

  اي پرتــو جمــال تــرا مظهــر آفتــاب     ٢١
  

  دار حــسن تــو نيــک اختــر آفتــاب آيينــه
  ) بيت٣٤، داراي ٤٤برگ (             

  چند که دنياست ره و ما همـه راهـي          هر ٢٢
  

ــرا ز ــاده م ــه افت ــستي ب ــاهي ورق ه   تب
  ) بيت٢٤ ب، داراي ٤٥برگ (         

ــده ٢٣ ــت    بن ــن اس ــراي م ــسکنت س   ام م
  

ــست    ــصاي منـ ــادگي عـ ــاکم افتـ   خـ
  ) بيت٢٧ ب، داراي ٤٦برگ     (    
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  چشـمم گشـوده اسـت در فيض نوبهـار ٢٤
  

  له زاراز داغ ريخـته اسـت دلـم طـرح لا
  ) بيت٥٧ ب، داراي ٤٧برگ (        

ــرآرد آواز   ٢٥ ــه ب ــشتر از آنک ــب پي ــرغ ش   م
  

ــه  ــوا زمزم ــوريده ن ــاز دل ش ــرد آغ   اي ک
  ) ب٤٩برگ (                              

ــارا    ٢٦ ــر س ــا عنب ــه س ــرا غالي ــوي ت   اي م
  

  چون نافه سيه روزم از آن زلف شب آسـا      
  )٥١رگ ب(                                  

ــا را ٢٧ ــذتِ دردت ز دل تمنــ ــده لــ   بريــ
  

  نمـوده شـهد غمـت تلخ من و سلوي را
  ) بيت٤٣، داراي ٥٤برگ (             

  با همه سـيلي که شسـته روي زمـين را ٢٨
  

ــه بــين را   طرفــه غباريــست چــشم حادث
  ) ب٥٥برگ (                              

  زان پيـش کز فراز در هفـت خوان صبح ٢٩
  

ــرچم ــبح  پ ــان ص ــم کاوي ــود عل ــشا ش   گ
  ) بيت٥١، داراي ٥٨برگ (             

ــت بـــه  ٣٠ ــيد دل بـــازي  اي نگاهـ   صـ
  

ــژه ــه در   مــ ــا جملــ ــازي…هــ    بــ
  ) بيت٤١، داراي ٦٠برگ (             

  ين ششـدرم چو بال فشاني دهد گشـادز ٣١
  

  بـاد  اين هفت قله را چو غباري دهم بـه        
  ) بيت٥٧ ب، داراي ٦١برگ (         

  دل فلک معنويسـت عقـل رصـد دان او ٣٢
  

  داغ محبـــت بـــود اختـــر تابــــان او   
  ) بيت٧٩ ب، داراي ٦٣برگ (         

  شـب عنبـرين لبـاس مشـکينه طـره به ٣٣
  

  آمد به خـواب مـن پـي آشـفتن حـواس           
  ) بيت٣٩ ب، داراي ٦٦برگ (         

  با همـه دعوي اسـلام چو اصحاب سعير ٣٤
  

   هنــديم اســيرروزگاريـست کــه در دوزخ 
  ) بيت٦٠، داراي ٦٨برگ (             

  بيني  ام تا گلستان    نظرکن در سواد صفحه    ٣٥
  

  خـزان بينـي     گذرکن دفترم را تا بهار بـي      
  ) بيت٣٦ ب، داراي ٧٠برگ (         

  مژده ياران که ازين منـزل ويـران رفـتم ٣٦
  

  رستم از جسم گران از پـي جانـان رفـتم       
  ) بيت٥٢ ، داراي٧٢برگ (             

ــستيم فغــان را    ٣٧ ــر لــب آواره شک   در زي
  

ــان را     ــشائيم زب ــا بگ ــا ت ــش بنم   کوش
  ) بيت٩٢، داراي ٧٤برگ (             
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  نبنــــدي دل اي بخـــــرد هوشـــــيار  ٣٨
  

ــه ــار  بــ ــي روزگــ ــادوي نيرنگــ   جــ
  ) بيت٢٢ ب، داراي ٧٧برگ (             

ــخن  اي ز ٣٩ ــار ســ ــو افتخــ ــع تــ   طبــ
  

  قلمــــــت آفريــــــدگار ســــــخن  
  ) بيت١٩ ب، داراي ٧٨برگ (         

ــران را ٤٠ ــم اختــــ   آتــــــش زده آهــــ
  

ــاوران را ــمع خــــ   افروختــــــه شــــ
  ) بيت١٤ ب، داراي ٨٠برگ (         

الف آمده، سپس چند اوراق ساده مانده  ٨١الف تا  ٤بدين ترتيب قصايد از برگ 
 الي ١ه است و بدين صورت از برگ  آغاز شد١بعد از آن غزليات نيز از برگ . است
ب متفرقات و از  ٣٥٧ ب ـ ٣٢٧ غزل، از برگ ٩٢١ غزليات آمده است که جمعاً ٣٢٧

  .ب رباعيات آمده است ٣٦٣ ـ الف ٣٥٨ورق 
  آغاز غزليات

  پايان در اين طوفان شورافزا درين درياي بي
  »بِسم االلهِ مجريها و مرساها«دل افکنديم 

کوشش آقاي بيژن چند قصيده کمتر از  ه در ديوان چاپي بهذکر است ک درخور به
همچنين احتمال دارد که رباعيات و متفرقات و مقطعات که در . اين نسخه آمده است

  .اين نسخة بنارس آمده، بيشتر از نسخة چاپي باشد
اين نکته هم بايد ذکر گردد که درآينده اگر کسي روي ديوان حزين بخواهد 

کند تا محتويات کلام حزين را  ست که از اين نسخة بنارس هم استفادهکند، لازم ا کار
اي نيز از ديوان چهارم  نسخه) رامپور(در کتابخانة رضا . بيشتر در نسخة خود بگنجاند
طالب شاگرد شيخ  خط محمد باقر بن ابي شود که به شيخ علي حزين نگهداري مي

احتمال دارد . دهلي کتابت کرده بودباشد که در شهر  م مي ١٧٤٢/ه ١١٥٥حزين نوشتة 
قلم شيخ و  اي دارد به که شيخ اين نسخه را ديده باشد، زيرا که اين نسخه ديباچه

اين نکته بايد در ذهن نماند که . همچنين شيخ با قلم خود آن را تصديق نموده است
 داراي تحرير شيخ ١١صفحة . دست نيز بوده است شيخ حزين يک خطاط ماهر و چيره

خط خود  قطعة زير را شيخ به. باشد که در آن تصديق و تأييد کتابت نموده است مي
  :نوشته و داخل ديوان کرده است
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  هزار و يک صـد و پنجـاه پنج هجـري بود
  که گشــت نسـخة ديوان چارمي ســپري

  قصــيده و غــزل و قطــعه و ربــاعي آن
  هزار و شصـت و يک آيد ترا چو برشـمري

  ام کنــد نــازش ــاشـطة خامـهم  هنــر به
  کـه ليـلي عـرب آراســت در لبـاس دري

  دعـاي رحمـت از آينــدگان امـيدم هسـت
  که جاده اسـت بســيط جهان و ما گـذري

  شـگفـت نيسـت گر آلوده اسـت دامـن مـا
  ١که ديده قطره فشانست و اشک ما جگري

خاتمة . ز در اين افزوده استپس از ترتيب ديوان شيخ، غزليات چند درهامش ني
  .خط مصنف است  آمده است، به٦١٣ الي ٦١١ديوان که صفحة 
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